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خبر دریچه

قربانیان همچنان کاهشی
شــرق: ســخنگوی وزارت بهداشــت، درمان  �

و آموزش پزشــکی گفــت: تاکنــون یک میلیون و 
۱۶ هزار و ۸۳۵ بیمــار قطعی مبتلا به کووید۱۹ در 
کشــور شناسایی شــده و با فوت ۳۴۷ بیمار دیگر 
از مبتلایان قطعی در ۲۴ ســاعت منتهی به ظهر 
جمعه، شــمار جان باختگان قطعــی این بیماری 
در کشور به ۴۹ هزار و ۶۹۵ نفر رسید. سیما سادات 
لاری روز گذشــته با اعلام آخریــن آمار مبتلایان و 
جان باختگان کرونا در ایران افزود: در ۲۴ ســاعت 
گذشــته تا ظهر جمعه (۱۴ آذر ۱۳۹۹) بر اســاس 
معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۳ هزار و ۳۴۱ بیمار 
جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشــور شناســایی شد 
کــه از این تعداد هزارو ۹۹۶ نفر بســتری شــدند. 
بــا این حســاب، مجمــوع بیماران کوویــد  ۱۹ در 
کشــور به یک میلیون و ۱۶هزار و ۸۳۵ نفر رســید. 
ســخنگوی وزارت بهداشــت گفت: خوشبختانه 
تاکنون ۷۰۸ هزار و ۱۰۶ نفر از بیماران، بهبود یافته 
یــا از بیمارســتان ها ترخیص شــده اند. همچنین 
پنج هزارو ۸۲۴ نفر از بیمــاران مبتلا به کووید  ۱۹ 
در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار 
دارند. سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: روند 
کاهش مــوارد مرگ کووید  ۱۹ نشــان دهنده عزم 
ملی برای شکســت این بیماری است که علاوه بر 
رعایت دقیق پروتکل هــا نیازمند همکاری مداوم 
مردم و دســتگاه های اجرائی اســت. او گفت: در 
این مســیر طرح مدیریت و کنتــرل اپیدمی کرونا 
به صــورت محله محور با نام طرح ســردار حاج 
قاسم ســلیمانی با همکاری بســیج، هلال احمر، 
ســازمان های مردم نهاد و خیرین اجرا می شــود. 
لاری افزود: تشــدید نظارت بــر اجرای پروتکل ها، 
افزایش تست های تشــخیصی و بیماریابی فعال، 
فرنطینه هوشــمند مبتلایان، گســترش آموزش و 
اطلاع رســانی، حفاظت از گروه های آســیب پذیر، 
اجرای هوشمند محدودیت ها و افزایش خدمات 
ســرپایی به منظور کاهش موارد بستری از اهداف 
این برنامه اســت. او گفت: امیدواریم با همکاری 
مردم در اجــرای صحیح این برنامــه و همکاری 
بین بخشــی و با اســتفاده از توان شبکه بهداشت 
کشــور بتوانیم گام مؤثری در راستای توقف شیوع 
اپیدمی کرونا در کشور برداریم. آمار مرگ کرونا در 
ایران از دهم آبان به بالای ۴۰۰ نفر رسید و بعد از 
حدود یک ماه دوباره به زیر ۴۰۰ نفر کاهش یافت. 
ویروس کرونا عامل بیماری کووید  ۱۹ از اواخر سال 
۲۰۱۹ در شــهر ووهان چین مشــاهده و در مدت 
کوتاهی در همه جهان منتشــر شــد؛ به طوری که 
ســازمان بهداشت جهانی در اســفند ۹۸ (فوریه 
۲۰۲۰) بــروز پاندمــی (همه گیــری جهانی) این 
بیماری را تأیید کرد. ویروس کرونا با دســت آلوده 
یا عطسه و سرفه و قطرات تنفسی از طریق دهان، 
بینی و چشم به افراد منتقل می شود. تنگی نفس، 
خستگی و بدن درد، اختلال در بویایی و چشایی و 
مشکلات گوارشــی از  جمله علائم بیماری کووید 
 ۱۹ اســت. بیش از ۸۰ درصد مبتلایان به ویروس 

دچار بیماری خفیف می شوند.

ممنوعیت تخصیص سهمیه 
داروهای خاص و کمیاب برای 

داروخانه متعلق به مدیران
شرق: رئیس ســازمان غــذا و دارو ابلاغ کرد:  �

تخصیــص هر گونه ســهمیه داروهــای خاص و 
کمیاب بــرای داروخانه های متعلــق به مدیران 
ممنوع اســت. بــه گــزارش وزارت بهداشــت،  
محمدرضا شانه ساز، معاون وزیر و رئیس سازمان 
غذا و دارو، در ابلاغیه ای به رؤسای دانشگاه های 
علوم پزشکی سراسر کشور تأکید کرد: تخصیص 
هر گونه ســهمیه داروهای خاص و کمیاب برای 
داروخانه های متعلق به مدیران ممنوع است. در 
این ابلاغیه آمده است: پیرو گزارش های دریافتی 
و در راستای ایجاد شفافیت و برقراری عدالت از 
تاریخ ابلاغ این دســتورالعمل، تخصیص هر گونه 
ســهمیه دارویی مربــوط به دارو هــای خاص و 
کمیــاب دارای برنامه توزیع ابلاغی از طرف اداره 
کل امــور دارو و مــواد تحت کنتــرل برای همه 
داروخانه هایی که مؤســس آنها معــاون غذا و 
دارو یا مدیر امور دارویی معاونت های غذا و دارو 
و مسئولان مشابه هســتند، ممنوع است. ضمنا 
این جانب و مدیران کل این ســازمان نیز مشمول 

این دستورالعمل خواهیم بود.

نامه ای خطاب به 
رئیس دستگاه قضا

جمعی از فعــالان اجتماعی و سیاســی حوزه  �
زنــان در واکنش به ابطال مصوبه «دســتورالعمل 
اجرائی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای در 
دستگاه های دولتی» از ســوی دیوان عدالت اداری 
با نوشتن نامه ای خطاب به ابراهیم رئیسی، ریاست 
قــوه قضائیه، خواســتار تجدید نظــر در این زمینه 

شده اند. متن این نامه به شرح زیر است:
همان گونه که اســتحضار دارید، هیئت عمومی 
دیوان عدالت اداری، با ابطال مصوبه «دستور العمل 
اجرائــی نحوه انتخاب و انتصــاب مدیران حرفه ای 
در دســتگاه های دولتــی» که بر اســاس آن زنان و 
جوانان کشــور، با اثبات تــوان تخصصی، حرفه ای 
و تجربــی خود، امکان تصدی پســت های مدیریتی 
در ســازمان ها و مؤسســات دولتــی را به دســت 
می آوردند، فرصت رقابت عادلانه را از آنان ســلب 
کرده است. شورای عالی اداری در تبصره ۲ ماده ۲ 
این دســتورالعمل وعده داده بود که تا پایان برنامه 
ششــم توســعه، نســبت مدیران زن در سِمَت های 
مدیریتــی به ۳۰ درصد افزایــش یابد؛ تبصره ای که 
در طول ســه سال نســبت مدیران زن در کشور را با 
احتســاب مدیران مدارس دخترانــه، به ۲۳ درصد 
رساند و می توانست امیدی به عزم دولت جمهوری 
اسلامی در اســتفاده از توانمندی زنان و برگرداندن 

اعتدال به جامعه باشد.
حکم هیئــت عمومی دیوان عدالت بر اســاس 
اســتناد به مواد ۵۳ و ۵۴ قانــون مدیریت خدمات 
کشوری اســت که بیان می کند: «انتصاب و ارتقای 
شــغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و 
تجربــی لازم و پس از احراز شایســتگی و عملکرد 
موفــق در مشــاغل قبلی آنان صــورت گیرد» و نیز 
«به منظور اســتقرار نظام شایســتگی و ایجاد ثبات 
در خدمت مدیران، دســتگاه های اجرائی موظف اند 

اقدامات زیر را انجام دهند:
الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پســت های 
مدیریت حرفه ای، شــرایط تخصصی لازم را تعیین 
کرده تــا افراد از مســیر ارتقای شــغلی به مراتب 
بالاتــر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان 
انتخاب وجود نداشته باشــد، با برگزاری امتحانات 

تخصصی لازم، انتخاب صورت می گیرد.
دســتگاه های اجرائی می توانند برای حداکثر ۱۵ 
درصد سِمَت های مدیریت حرفه ای از افراد شایسته 
(با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل، 
بــدون رعایت سلســله مراتب مدیریتــی) خارج از 

دستگاه استفاده کنند».
حکــم دیــوان عدالــت، اختصــاص ســهمیه 
۳۰ درصدی مدیریت زنان را خلاف انتصاب براساس 
شایسته ســالاری عنوان می کند و شــکایت یکی از 
معاونان ســابق فرمانداری شهرستان صومعه سرا، 
بهانه ای برای منع اختصاص این ســهمیه به زنان 
عنوان شده اســت. این در حالی است که در چهار 
دهه از عمر نظام جمهوری اسلامی، تعیین سهمیه 
در پذیرش دانشــجو و استخدام و... برای افراد ویژه 
فارغ از شایسته سالاری به  صورت قانونی رایج بوده 
اســت. اکنون سؤال این اســت که چگونه می توان 
اختصاص ۳۰ درصد از کرسی های مدیریتی به زنان 
را با وجود تأکید بر رعایت شایستگی های عمومی و 
شرایط تخصصی آنان در تبصره ۴ این تصویب نامه، 
مغایــر بــا شایسته ســالاری در بدنه دســتگاه های 
دولتــی و عاملی برای نقض مــواد ۵۳ و ۵۴ قانون 
مدیریت خدمات کشــوری تلقی کرد؟! در حالی که 
تصویب نامه شــورای عالی اداری، مسیر شکوفایی 
اســتعدادها و حضور زنان را تقویت کرده و انگیزه 
جوانــان را در ارتقــای تــوان علمــی و تخصصی 

افزایش خواهد داد.
بنابراین ما جمعی از فعالان اجتماعی و سیاسی 
حوزه زنــان تأکید می کنیم کــه رأی هیئت عمومی 
دیوان عدالت اداری که با توجه به وجود آمار بالای 
زنان دانش آموخته دانشــگاه ها و شاغل در نهادها 
و ارگان ها، رشــد روز افزون آنــان در بازار کار، وجود 
سقف های شیشــه ای، فرهنگ مرد ســالار و سنتی، 
عقب ماندگــی تاریخی، ممانعت در فرصت ســازی 
بــرای ارتقای شــغلی ایــن افــراد علی رغم وجود 
شایســتگی های لازم، عاملــی در کاهــش انگیــزه 
و بهره وری، انســداد مســیر توســعه همه جانبه و 
مخدوش گردیــدن اعتدال در جامعــه خواهد بود، 
توســعه ای که جز بــا تقویت و اعتمــاد به تمامی 
افراد مســتعد جامعه اعم از زن و مرد و استفاده از 
تمامی ظرفیت ها در حوزه های راهبردی، مدیریت، 
برنامه ریزی و سیاســت گذاری محقق نخواهد شد، 
همان گونه که قرآن نیز بیان می کند که زن و مرد را 
در کنار هم و بــرای آرامش یکدیگر و ایجاد اعتدال 

در جامعه آفریدیم.
از این رو بــا توجــه غیرواقعی بودن اســتدلال 
هیئــت عمومــی در لغــو تصویب نامــه دولت، 
خواستار اقدام عاجل حضرت عالی بر اساس ماده 
۹۴ قانون دیوان عدالــت اداری برای جلوگیری از 
ابطال تصویب نامه شورای عالی اداری و بازگشت 
ســهمیه ۳۰ درصدی به زنــان و جوانــان دارای 
شایســتگی جهت انتصاب در پست های مدیریتی 
می باشــیم. بدیهی اســت با توجه به اختصاص 
انواع ســهمیه ها در روند اســتخدام سازمان های 
دولتی، محرومیت زنــان از امتیازاتی که محق آن 
بوده و بر اســاس برنامه پنجم توسعه به برقراری 
عدالت جنسیتی در کشور منجر می شود،  اجحافي  
آشکار خواهد بود. از عنایت و تسریع حضرت عالی 

در پیگیری این مطالبه کمال تشکر را داریم.

ســالی  چنــد  همتــی:  شــهرزاد 
می شود که جریان های منتسب به 
اختیارات  می کوشــند  اصولگرایی 
وکلا را محدود تــر از قبــل کننــد. 
فشــار به کانون وکلا از یک ســو و 
وضع قوانین جدیــد در هفته های 
گذشته از ســوی دیگر باعث شده 
است وکلا اعتراضات جدی خود را 
نســبت به قوه قضائیه و همچنین 
مجلس شورای اسلامی ابراز کنند. 
در تازه ترین اتفاق ها قرار اســت در 
قوه قضائیــه اداره نظارت بر وکلا 
تأسیس شــود. اداره ای که موظف 
اســت بر رفتار حرفه ای و تخلفات 
انتظامی وکلا، پوشش بانوان وکیل 
و ســرانه نیاز استان ها نظارت کند. 
در بخشی از این بیانیه آمده رعایت 
شــئون و رفتار حرفه ای و موازین 
اسلامی توســط وکلا و کارآموزان 
رعایت حجاب  از جملــه  وکالت، 
بانوان در مراجع  اسلامی توســط 
قضائی و فضای مجازی، بررســی 
شــود و تخلفات احتمالی و موارد 
تردید در التزام عملی به اســلام، 

نظام جمهوری اســلامی، قانون اساسی و ولایت فقیه 
(موضــوع مــاده ۲ قانون کیفت اخــذ پروانه وکالت) 
مطابق این بخش نامه به اداره نظارت بر وکلا ســپرده 
می شود؛ اما نکته تأمل برانگیز این است که اجرای این 
بخش نامــه قوه قضائیه، پیــرو بخش نامه ای الزام آور 
عنوان شده که در هیچ کدام از نهادهای مربوط به قوه 
قضائیه اثری از آن نیســت. نــه وکلا این بخش نامه را 
در هیــچ جایی پیدا می کنند و نه پیگیری های خبرنگار 
«شرق»  به جواب مشخصی رسید. منبعی می گوید این 
بخش نامه محرمانه است و منبع دیگری هم می گوید 
وجــود ندارد. به بیان دیگــر در ابتدای این بخش نامه 
جدیــد، ایجاد ایــن اداره از آن جهت الــزام آور عنوان 
شــده اســت که پیش تر در بخش نامه ای به شــماره 
۹۰۰۰/۳۰۵۹۵/۱۰۰ مــورخ ۳۰ اردیبهشــت ۹۹ بر آن 
تأکید شــده اســت. اما این بخش نامه در جایی وجود 
ندارد که وکلا یا خبرنگاران به آن دسترســی داشــته 

باشند!
  بخش نامه ۳۰ اردیبهشت کجاست؟

امیر رئیســیان، وکیــل دادگســتری، در گفت وگو با 
«شــرق»، درباره این بخش نامه می گوید: «مســئله ای 
که در قوه قضائیه اتفاق افتاده این اســت که معاونت 
حقوقــی قوه قضائیه متنی را منتشــر کرده که خطاب 
به رؤسای دادگستری های سراسر کشور نامه ای تنظیم 
شــده و در ۱۱ بند مواردی از رؤســای دادگستری های 
سراســر کشور مطالبه شده و دستوراتی به این رؤسای 
دادگســتری های استان ها داده اســت و این دستورات 
را در راســتای اجرای بخش نامه مورخ ۳۰ اردیبهشت 
ریاست قوه قضائیه دانسته است؛ بنابراین اولین سؤال 
این اســت که متن بخش نامه ای که در ۳۰ اردیبهشت 
از سوی ریاســت قوه قضائیه صادر شــده و براساس 
آن اکنون معاونت حقوقی این دســتورالعمل را صادر 
کرده چیســت؟ آیا متن بخش نامه اجازه صدور چنین 
دســتورالعملی را می دهد؟ در نتیجه مــا در انطباق 
قوانین مادون بــا مافوق، یا مقــررات تالی با مقررات 
عالــی نیازمند این هســتیم که بررســی کنیــم آیا این 
دســتورات با رعایت قواعد و ضوابط قانون نویســی و 
وضع مقررات تنظیم شده یا خارج از قواعد و ضوابط و 
مقررات است؟ بنابراین چون به بخش نامه مورخ ۳۰ 
اردیبهشت دسترسی نداشتیم، الان یک سؤال بی پاسخ 
و نامشــخص و فضای مبهمی برای ما ایجاد شده که 
نمی دانیم آیا این بخش نامه اساسا اجازه صدور چنین 
دســتورالعملی را به معاونت حقوقی داده اســت یا 
خیر. در نتیجــه، از آنجایی که اصل بر عدم صلاحیت 
در حقوق عمومی اســت، باید اساسا در امکان، اختیار 
و صلاحیت وضع این دســتورالعمل تردید قائل شــد، 
بنابراین بنا بر اصل، این دســتورالعمل خارج از حدود 
اختیارات و صلاحیت تنظیم شده است و غیرقابل اجرا 

محسوب می شود».
رئیســیان با بیان اینکه این دســتورالعمل در تضاد 
کامــل با چند اصــل بنیادیــن نظام قضائی ماســت، 
تصریح کرد: «اول اینکه این دســتورالعمل با خروج از 
حدود یک دستورالعمل، موجد و وضع کننده حقوق و 
تکالیف فراقانونی و بدیع است! مثلا قانون کیفیت اخذ 
پروانه وکالت در ســال ۷۶ در ماده ۲ بیان می دارد که 

شــرایط وکالت الف- اعتقاد و التزام عملی به احکام 
و مبانی دین مقدس اســلام و ب-اعتقــاد و تعهد به 
نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه و قانون اساسی 
و ... اســت، ملاحظه می کنید که التــزام عملی فقط 
برای احکام اســلام و مبانی آن لازم اســت اما در این 
دســتورالعمل گفته شــده که التزام عملی برای نظام 
جمهوری اســلامی و ولایت فقیه و قانون اساسی هم 
ضــرورت دارد. می بینید که در این دســتورالعمل یک 
حق و تکلیفی علاوه بر قانون اســت که این در تنظیم 
یک دستورالعمل مصداق بارز خروج از محدوده وضع 
تلقی می شود. به طور کلی قانون تنها سندی است که 
می توانــد برای اعضای ملت حق یــا تکلیف را ایجاد 
کند؛ آن هم قانونی که مصوبــه مجلس قانون گذاری 
اســت، بنابراین یک معاونت قــوه نمی تواند با تنظیم 
یک دستورالعمل، حقوق و تکالیف اجتماعی اعضای 
جامعــه اعم از اصنــاف، اقشــار و گروه های مختلف 
اجتماعــی را متأثر کند و تغییــر دهد و حق یا تکلیفی 
عــلاوه بــر قانون وضــع کند؛ بــرای مثــال در همین 
دســتورالعمل در بند ۴ گفته شده که در صورت تردید 
در شــرایط احراز صلاحیت وکالت و بــه مجرد اینکه 
تردیدی حاصل شد، مراجع مربوطه موظف اند بررسی 
و گزارش کنند و ببینند که آیا وکیل شرایط و صلاحیت 
وکالت که پیش تر، یک بار احراز شــده دارد یا خیر! این 
مستلزم تجسس در احوال شخصی و امور خصوصی 
وکلاست و مگر می شــود از یک سو به آیه شریفه «ولا 
تجسسوا» اعتقاد داشت و از سوی دیگر مقرر کرد که: 
«رعایت شئون و موازین اســلامی وکلا بررسی شود و 
مــوارد تردید در التزام عملی به اســلام و ولایت فقیه 
و... بــه کانون هــای وکلا و... و مرکز نظــارت بر وکلا 
گزارش شــود و تا حصول نتیجه پیگیری شــود». این 
مقرره مصداق بارز امر به تجســس است و به صرفِ 
«تردید» دســت هر مرجعی را برای تشــکیل پرونده و 

تحت تعقیب قرار دادن وکیل باز می گذارد».
او در ادامه افزود: «چنین تجسسی نه تنها بر خلاف 
این آیه شریفه است؛ بلکه برخلاف سخن امیر مؤمنان 
اســت که فرمود «ضع امر اخیک علــی الصحه» کار 
برادرت را حمل بر درستی کن (اگر تردید کردی، فرض 
درســتی رفتار دیگــران را مبنا قرار بده). این بررســی 
بــر مبنای یــک «تردید» بر خلاف اصل اســتصحاب از 
مهم تریــن اصول عملیه فقهی اســت کــه این اصل 
می گوید اگــر صلاحیت یک وکیل یک بار احراز شــد، 
پس از آن هر تردیــدی را به اعتبار بقای آن صلاحیت 
کنــار می گذاریم؛ مگر اینکه دلیلی خلاف اصل ببینیم؛ 
نــه اینکه صرفا تردید کنیم. در نظام حقوقی مدرن نیز 
این گونه تفتیش ها مصداق بارز نقض حریم خصوصی 
وکلا محسوب می شود. چگونه می شود به این آیات و 
روایات و اصول اعتقاد داشت و کماکان دستورالعمل 
بــرای تجویز بررســی حجاب بانوان وکیــل در فضای 

مجازی صادر کرد؟!».
رئیســیان در ادامه با بیان اینکه ایرادات دیگری نیز 
به این دستورالعمل وارد شده است، تأکید کرد: «برای 
مثال این دستورالعمل برخلاف سند امنیت قضائی که 
به تازگی از سوی رئیس قوه قضائیه منتشر شده است، 
تنظیم شده و ناقض استقلال کانون وکلا و دخالت در 

امور خودانتظامی وکلا محســوب می شــود و مسائل 
مربــوط به تخلفــات وکلا و نظارت بــر تخلفاتی مثل 
فساد اساسا نیازمند این دستورالعمل ها نبوده و نیست 
و خود این دســتورالعمل نیز اشــاره کرده است که بر 
مبنــای ماده ۱۴ و ۱۵ قانون، تخلفات را به دادســرای 
انتظامی کانون وکلا می توان گزارش کرد؛ اما با وجود 
اینکه قانون در این زمینه رویه و مجرای مشخص دارد، 
ظاهرا مســئولان معاونت حقوقی قوه قضائیه راضی 
به این نظارت قانونی نبوده انــد و علاقه دارند نهادی 
بــه نام اداره نظارت بر وکلا تأســیس کنند که به جای 
مرجع قانونی رســیدگی به تخلفات، ایــن اداره همه 
امور را زیر نظر بگیرد. موضوع دیگر این دستورالعمل 
این اســت که نظارت استصوابی دادگاه عالی انتظامی 
قضات بر اعضای هیئت مدیره کانون های وکلا را قابل 
تسری در دوران مســئولیت هیئت مدیره می داند. این 
نظــارت اســتصوابی فعلی به همین شــکل نیز مورد 
نقد جدی حقوق دانان و وکلا بوده اســت، چه رســد 
به اینکه بگوییم بــا وجود تأیید صلاحیت کاندیداهای 
انتخابات هیئت مدیره کانون، بعد از انتخابات و تشکیل 
هیئت مدیــره، هر زمان که ایــن دادگاه عالی انتظامی 
قضات تشــخیص داد، می تواند یک عضو هیئت مدیره 

کانون های وکلا را فاقد صلاحیت اعلام کند!».
ایــن وکیل دادگســتری در پایان خاطرنشــان کرد: 
«اساسا اگر ما لایحه قانونی استقلال کانون وکلا را که 
یادگار دولت ملی مرحوم مصدق اســت و البته بعدا 
در مجلس شــورای ملی نیز به تصویب رسیده، ببینیم 
و اگــر این قانون را مبنا قرار دهیــم، باید بگوییم که با 
محوریت این قانون اســتقلال کانون های وکلا در امور 
مربوط به اداره خودشــان، پذیرش وکلا، صدور پروانه 
و تربیــت وکیل و همین طور امور نظــارت بر عملکرد 
وکلا به رســمیت شناخته شده است و استقلال کانون 
وکلا مســتلزم عــدم دخالت نهادهای دیگــر در امور 
وکلا خواهد بود و اگر ریاســت محترم قوه قضائیه در 
سند امنیت قضائی به استقلال وکلا اشاره می فرماید، 
بایــد تجلی ایــن اســتقلال را در عملکــرد نهادهای 
زیرمجموعه ببینیم و صدور چنین دستورالعملی کاملا 

برخلاف استقلال کانون وکلا محسوب می شود».
 وکالت کاسبی نیست

وکلا می گویند بــه وضعیت ایجاد شــده که مدت 
زیادی است اســتقلال آنها را نشــانه گرفته، اعتراض 
دارند. پیش از صدور این بخش نامه نمایندگان مجلس 
شورای اســلامی در نشســت علنی روز یکشنبه خود، 
طــرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاســت های 
کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را برای تأمین نظر شورای 

نگهبان اصلاح کرده و آن را تصویب کردند. 
بر اســاس بند «م» ماده ۷ این طــرح «کانون  های 
حرفه ای و تخصصی دولتــی و غیردولتی و همچنین 
خدمات قــوه قضائیــه و دســتگاه های زیر مجموعه 
آن که بنا به تشــخیص هیئــت مقررات زدایی و بهبود 
محیط کســب وکار» مکلف به ثبت شرایط اخذ مجوز 
و پروانه کســب وکار در درگاه ملی مجوزهای کشور و 
دیگر سامانه های یادشــده در این قانون خواهند بود. 
بر اســاس این قانــون کانون های وکلای دادگســتری 
نیــز از  جمله کانون هــای حرفــه ای غیردولتی تلقی 

خواهنــد شــد کــه مکلــف به 
مقررات زدایی  هیئت  با  همکاری 
اقتصــاد خواهنــد شــد.  وزارت 
از این رو بر اســاس بند ب ماده ۷ 
ایــن مصوبه کانون هــای وکلای 
دادگســتری موظف اند «در مدت 
از لازم الاجرا شدن  چهار ماه پس 
ایــن قانون، دربــاره اظهار عنوان 
صــدور،  شناســنامه  تکمیــل  و 
تمدیــد، اصلاح و لغــو مجوز ها 
بر اســاس اســتاندارد تعیین شده 
توســط هیئــت مقررات زدایی و 
بهبود محیط کســب وکار بر روی 
درگاه ملــی مجوز هــای کشــور 

الکترونیکی اقدام کنند».
وکیــل  دهقــان،  ســعید 
بــا  گفت وگــو  در  دادگســتری، 
«شرق»،  با بررســی این دو اتفاق 
جدیــد تصریح کــرد: «به صورت 
نهاد  درباره مســائلی  علیه  کلی 
وکالت به عنوان قدیمی ترین نهاد 
مدنی کشور اتفاق می افتد، چیزی 
که مسلم می شــود این است که 
اراده ای حاکم اســت بــرای این 
روال و رویه ای که در برخوردهای کلی اتفاق می بینیم. 
این اراده قوی اســت و گویا اتــاق فکری وجود دارد و 
طــوری عمل می کنند که همــواره وکلا و نهاد وکالت 

درگیر باشد. 
خیلــی هم  اهمیــت ندارد کــه کاری کــه انجام 
می دهند نقض قانون یا مقررات   باشد؛ مهم این است 
که چند صباحی وکلا باز درگیر شــوند. حتی خیلی هم 
مهم نیســت کــه آیین نامه یا دستورالعملشــان فقط 
در کوتاه مدت قابلیت اجرائی داشــته باشــد، بنابراین 
هــم طرح و هــم لایحه از ســوی مجلــس و دولت 
مــدام علیه کانون صــادر می شــود و همچنین مدام 
دســتورالعمل های خــلاف قانون می دهنــد. بنابراین 
اصل این است که وکلا مســتقل نباشند؛ این در حالی 
است که برای عدالت و دادسرسی منصفانه، باید سه 
ضلع وجود داشته باشد: قاعدتا باید دادستان از طرف 
حکومت باشــد، وکیل از سوی مردم باشد و در نهایت 
قاضی مســتقل و بی طرف باشد و بین این دو رسیدگی 
کنــد. وقتی ما می دانیم این ســه ضلــع حداقل های 
دادرسی منصفانه هستند و برای برقراری عدالت باید 
این ویژگی ها باشد، اما متأسفانه الان قاضی و دادستان 
هر دو از ســمت دولت و حکومت منصوب می شوند 
و حداقــل کاش اجازه می دادنــد وکیل از طرف مردم 
باقی بماند تا شهروند بی پناه نماند. شهروند معترض 
فقط از طریق وکیل مســتقل می تواند از حقش دفاع 
کند؛ اگر وکیل هم وابســته باشــد، عملا هیچ اتفاقی 
نمی افتــد. الان هم می بینیم کــه وکلای تبصره ماده 
۴۸ تنهــا می توانند بــه پرونده وکلای سیاســی یا به 
قولی امنیتی رســیدگی کنند.  از طرفــی هم با اعمال 
مــاده ۱۸۷ وکیلي تربیــت می کنند که بــا یک دکمه 
پروانه اش ابطال می شــود» . دهقــان در ادامه با بیان 
اینکه ما سیســتم ســنجش داخلی وکلا داریم، افزود: 
«ما خود انتظامی داریم و ســنجش درونی می شویم. 
وکیل مســتقل اگر تخلفی بکند، در دادسرای انتظامی 
به خلافش رســیدگی می شود و با مجازاتی سنگین به 
وضعیت او رســیدگی می کند. این در حالی اســت که 
در دادســرای انتظامی قضات حتی به راحتی شکایتی 

ثبت نمی شود. 
 حالا با ایــن مقدمــه می توانیم بگوییم می شــود 
فهمیــد وضعیــت وکلا و کانون وکلا چگونه اســت. 
در این ســال ها در دوره تمام رؤســای قــوه قضائیه، 
بخش نامه هــای متعــددی آمــد که اســتقلال وکلا 
را نشــانه می گرفــت. در ایــن دوره هــم بــا صــدور 
بخش نامه های مختلف تلاش شــد ایــن نهاد صنفی 
ضعیف شود». دهقان با اشــاره به کسب وکار دانستن 
نهاد وکالت از ســوی مجلس نیــز تصریح کرد: «گویا 
profes- درک نشــده اســت که وکالت یک حرفه یــا
sion اســت و profession  با job متفاوت است. کجا 
در نهاد وکالت خبری از فســاد و تخلف گسترده بوده 
که این گونه وکالت را کسب وکار و وکلا را کاسب عنوان 
می کنند؟ وکیلی که قرار است پشت و پناه مردم باشد 
و از درون خودانتظامــی دارد و اخلاق حرفه ای در آن 
رعایت می شــود، کســب وکار عنوان می شود؟ اعتماد 
متقابــل بین وکیــل و موکل و پزشــک و بیمار یک امر 

تعریف شده است و نیازی به قواعد ندارد».

اعتراض به تأسیس اداره نظارت بر  وکلا  در قوه قضائیه و  کسب وکار نامیدن وکالت  در  مجلس

خدشه به استقلال وکلا

ایسنا: معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار تهران 
با اشــاره به وضعیت نارنجی در اکثر نقاط اســتان 
تهران از دورکاری ۵۰  درصدی کارمندان دستگاه های 
اجرائی از شنبه ۱۵ آذر خبر داد. غلامرضا عباس پاشا 
با اشــاره به وضعیت دورکاری کارمندان در اســتان 
تهران گفــت: با توجه به همــکاری مطلوب مردم 
و اقدامات انجام شــده اکثر نقاط اســتان تهران در 
وضعیت نارنجی قرار دارد و تنها پیشوا در وضعیت 
قرمز است. او ادامه داد: وضعیت شهرها به صورت 
هفتگی بررسی و نحوه فعالیت ادارات اطلاع رسانی 
می شــود. او افــزود: در وضعیت نارنجــی، ادارات 
ارائه دهنده خدمات ضروری و دســتگاه های مرتبط 
با مأموریت های اساسی و مدیریت شهری می توانند 

با تشخیص بالاترین مقام مسئول (در سطح ملی یا 
استان) برای کاهش حضور تا یک سوم کارکنان خود 
اقدام کنند و در دیگر ادارات ارائه خدمات با حضور 
۵۰ درصــدی کارکنان انجــام خواهد شــد. معاون 
اســتاندار تهران تأکید کرد: درباره شهرهای قرمز نیز 
ادارات ارائه دهنده خدمات ضروری و دســتگاه های 
مرتبط با مأموریت های اساســی و مدیریت شهری 
می توانند با تشــخیص بالاترین مقام مســئول (در 
ســطح ملی یا اســتان) درباره کاهش حضور تا ۵۰ 
درصد کارکنــان خود اقدام کنند، مشــروط بر آنکه 
خللــی در ارائــه خدمات ضروری به وجــود نیاید.  
در دیگر ادارات نیــز ارائه خدمات با حضور حداکثر 

یک سوم کارکنان انجام خواهد شد.

دورکارى 50  درصدى کارمندان تهران از امروز
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